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 پس از آواز قو
مروری بر کارنامه هنری پیمان معادی، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما که امروز 54ساله شد

 مـا هـــــم اولــــیـــــن بـــــاری کـــــــــــــه 
پیمـان معـادی بـه عنـوان بازیگـر 
رفـت جلـو دوربیـن، بـا هیجـان از 
آن تونـل رو بـه شـمال گذشـتیم، 
ی  تـو  ، یـم د ر ا خو ه غـذ ا ر بیـن 
د  بـا آ ر حلی کلا سـا ی  یال و ن  آ
و  یم  شـد گیـر  جا ن  ا ر نـد ز ما
پا به پـای پیمـان، پانتومیـم بـازی 
 ، ، ترسـیدیم ، خندیدیـم کردیـم
عصبانی شدیم و وقتی بچه اش 
را از آب گرفتند، یواشکی توی تاریکی سینما اشک 
ریختیـم. فیلـم کـه تمـام شـد، چراغ هـای سـالن کـه 
روشـن شـد، داسـتان که کمی در سـرمان ته نشـین 
شـد، تـازه از هـم پرسـیدیم ایـن پیمـان معـادی از 
کجـا پیـدا شد؟ دوسـال بعـد هـم کـه نشسـت برابـر 
قاضـی دادگاه و لابـه لای بگومگوهایـش بـا سـیمین 
تـوی صورتـش نـگاه کـرد و گفـت: »اون نمی دونـه 
مـن پسرشـم، ولـی مـن کـه می دونـم اون پدرمـه...« ، 
دوباره با ترکیب برنده فرهادی و معادی، میخکوب 
پـرده نقـره ای سـینما شـدیم. تـوی سـکانس حمـام 
کـردن پـدرش، پا به پـای اشـک هایش، بغـض کردیم 
و هرجـا تردیـد یقـه اش را می گرفـت، فکـر می کردیـم 

کـه خـب مثال مـا بودیـم چـه کار می کردیـم.
 یـک خـرس نقـره ای هـم بعدهـا بـرای نـادر بودنـش 
بـه خانـه بـرد و پـس از جدایـی اش از سـیمین، بـه 
فکـر کارگردانـی افتـاد. بـرف می باریـد کـه قصـه اولیـن 
فیلـم پیمـان معـادی روی صندلـی کارگردانـی، آغـاز 
وایـت عاشـقانه ای سـرد و خامـوش کـه در  شـد. ر
یـن لحظـات جدایـی، برف هـا آب می شـد و  آخر

ک بیرون  جوانه هـای ضعیـف عشـق بـا تردیـد از خـا
می آمد. معادی نشسـته بود پشـت صحنه و صابر 
ابـر داشـت زور مـی زد ماشـین لکنتـه اش را روشـن 
کنـد. از دل آن همـه بـرف و سـرما و عاشـقانه های 
غ بلوریـن از جشـنواره فیلـم  پنهانکـی، یـک سـیمر
ه  ز نـگا ا ی شـد کـه  د ن معـا فجـر قسـمت پیمـا
مخاطب، دل نشین ترین فیلم آن دوره »برف روی 
کاج هـا« بـود. حـالا آن طـرف آبی هـا هـم برای حضور 
در پروژه هـای سـینمایی و تلویزیونـی خودشـان 
پیغـام و پسـغام می فرسـتادند کـه بیایـد برایشـان 

بـازی کنـد. آقـای بازیگـری کـه در قلـب آمریـکا 
متولـد شـده بـود و تـا شـش سـالگی، 

زبـان انگلیسـی را زبـان مـادری اش 
ز  ا ب  خـو خیلـی   ، نسـت ا د می 
سـی  ر فا غیر ی  هـا گ  لو یا د پـس 

بـر می آمـد. معـادی، سـوای اینکـه 
ذکاوت خوبـی در انتخـاب نقش هـا 
دارد. می دانـد چـه نقشـی را بـا چـه 

تیمی در چه سناریویی بپذیرد که به 
تکـرار نیفتـد. بـه ایـن ترتیـب توی »کمپ 

ایکس ری« با کریستن استورات هم بازی 

شـد. »علی« شـخصیت مسـلمانی بود که در زندان 
گوانتانامـو زندگـی ایمـی را متحـول می کنـد. بعـد از 
نمایش از فیلم، سلام المریاتی، رئیس مرکز عمومی 
امـور مسـلمانان هالیـوود تقدیرنامـه ای بـرای 
پیمـان معـادی نوشـت و بـه انضمـام »جایـزه صـدا 
و وجـدان حقیقـت« برایـش ارسـال کـرد. در بخشـی 
از ایـن نامـه آمـده بـود: » مـا ایـن افتخـار را داریـم 
از شـما بـه عنـوان مسـلمانی کـه بـا بـازی در فیلـم 
کمـپ ایکـس ری فضـای مناسـبی را بـرای اعتـراض 
بـه رفتارهـای ضدبشـری نسـبت بـه یـک مسـلمان 
زندانـی شـده، رقـم زدیـد، یـاد کنیـم. بـازی 
درخشان شما روایت شفافی است 
کات  از ارتباطات انسانی و اشترا
بشـری در کنـار یکدیگـر.... زیـرا 
ایـن فیلـم بـه صورتـی ظریـف و 
دقیـق اشـتباهات دولـت مـا 
)ایالت امریکا( را با منطق و 
استفاده از یک روش ساده 
یعنی با نشـان دادن دوسـتی 
یـر سـؤال می بـرد. بـه  و عشـق ز
یـم کـه  همیـن دلیـل امیدوار

شما پذیرای جایزه بیست و چهارمین دوره جشن 
مـا باشـید.« در ادامـه هـم بی اینکـه خـودش را بـا 
تمجیدهـای داخلـی و خارجـی متوقـف کنـد، مسـیر 
هنـری اش را همان طـور آهسـته و پیوسـته پیـش 
گرفـت. پـس بـه پـروژه ای بـه نـام »آخریـن شـوالیه« 
پیوسـت کـه در فهرسـت بازیگرهایـش نـام مـورگان 
فریمـن بـه چشـم می خـورد. » 13سـاعت: سـربازان 
مخفـی بنغـازی« را هـم بـا مایـکل بـی کارد بـازی کـرد 
و برگشـت ایران، رفت سـر پروژه سـعید روسـتایی، 
شـد »مرتضـی« خواهـر سـمیه و آن چنـان در نقـش 
خـود فرورفـت کـه مـا فرامـوش کردیـم همیـن کسـی 
ز  به بـا شـا ش نو ا شـی  و فر فل  ی فلا د تـو ر ا کـه د
وز از هالیـوود برگشـته. اسـم  می کنـد، همیـن دیـر
و رسـم هالیـوود شـاید بـه گـوش خیلی هـای مـا 
جهـان دور از دسترسـی باشـد، امـا اصـول زندگـی 
معـادی آن قـدر قـرص و چفت و بسـت دار اسـت کـه 
وقتـی برمی گـردد ایـران بـرای پاسـپورت ایرانـی اش 
اقـدام می کنـد و می مانـد همینجـا، فیلم هایـش 
را می سـازد. همان طـور کـه چنـد سـال بعـد هـم 
و  فـق  مو ن  همچنـا  » نه شـقا عا یـک  ؛  بمـب « بـا 
 پرقـدرت در جشـنواره های داخلـی و خارجـی 

حاضر می شـود. 
وسـتایی همـان انـدازه  همـکاری او بـا سـعید ر
ترکیـب برنـده ای بـود کـه بـا اصغـر فرهـادی. پـس 
»سـرگرد مجیـدی« در »متـری شـیش و نیم« را بـه 

یکی از جذاب ترین شخصیت های پلیسی تاریخ 
سینمای ایران تبدیل کرد و همان اندازه باورپذیر 
کُردسـتانی »  ظاهـر شـد کـه در پوشـش »قـادرِ« 

درخت گردو«.
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کمپ ایکس ری

فیلـم، داسـتان زنـی اسـت بـه نـام ایمـی کـه بـه عنـوان نیـروی ارتـش آمریـکا بـه زنـدان گوانتانامـو اعزام 
می شـود. در ایـن زنـدان مسـلمانانی حضـور دارنـد کـه از سـوی ارتـش آمریـکا دسـتگیر شـده اند. 
آشـنایی ایمـی بـا علـی، یکـی از زندانیـان جـوان مسـلمان )پیمـان معـادی( کـه هشت سـال عمـر 
خـود را در گوانتانامـو سـپری کـرده اسـت، منجـر بـه تغییـرات شـخصیتی عمیقـی در او می شـود کـه 

روحیـه مبارزاتـی اش را متحـول می کنـد.

شش زیرزمینی

»شـش زیرزمینی« دومین تجربه همکاری پیمان معادی با مایکل بی بعد از 13سـاعت: سـربازان 

کینـز،  مخفـی بنغـازی بـود کـه در آن بـه همـراه رایـان رینولـدز، دیـو فرانکـو، آدریـا آرجونـا، کـوری ها
بن هـاردی و مبانـی لـوران نقش آفرینـی کـرد. ایـن فیلـم، داسـتانِ گروهـی شـبه نظامی، زیرزمینـی 
کم دیکتاتور کشور خیالی تورگستان  شش نفره ای است که به روح معروف اند و قصد دارند تا حا

را نابـود کننـد.
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چند کلام با رئیس جمهورِ جدید ایران!
الان کـه ایـن مطلـب را می خوانیـد، مـردم در 

انتخابـات شرکـت کـرده انـد و   رأی  از پـی رأی در 

صنـدوق ریخته انـد. رأی هایی که فراتر از اسـم 

ثبت شـده بـر آن، رأی به وطن اسـت. ایسـتادن 

پای کار میهن و انقلاب است. تأیید دموکراسی 

دینـی اسـت. تأکیـد بـر حـق انتخـاب و تکلیف 

انقلابـی اسـت. بـاری، هنـگام رأی دادن اسـت 

و کسـی نمی دانـد وقتـی رأی هـا خوانـده شـد، 

لبخنـد بـر لـب چـه کسـی قـاب می شـود یـا کار 

بـه دور دوم می افتـد تـا دو لـب خنـدان در یـک 

قاب داشـته باشـیم. 

هنوز معلوم نیسـت نتیجه، لذا خیلی راحت تر 

و بی تعارف تـر می توان سـخن گفت هم د رباره 

رئیس جمهور آینده و هم با خود او. آنچه در باره 

او بایـد گفـت ایـن اسـت کـه او دیگـر بـه اعضای 

ستاد و هواداران و حتی رأی دهندگانش 

تعلـق نـدارد بلکـه رئیس جمهـور همـه 

مردم ایران و همه ایران اسـت. 

احترامـش، حرمـت نهـادن بـه ایـران و 

سربلنـدی اش سـبب سرفـرازی وطـن و 

هم وطنـان اسـت. 

همـه بایـد پـای پرچمی بایسـتند کـه او 

بـه عنـوان رئیـس جمهـور برمی افـرازد. 

فـزا  ا همـه بکوشـیم و توانمـان را هم 

هیـم  و بد کنیـم و پشـت بـه پشـت ا

نـع را  ا نـد مشـکلات را حـل و مو ا  تـا بتو

رفع کند.

 کارنامه او تنها به اسـم او تمام نخواهد شد بلکه 

کارنامه یک ملت خواهد بود به اسـم پر عظمت 

ایـران. آنچه، اما بایـد به خود او گفت این اسـت 

»خـادمِ همه جمهور«  کـه از امروز خـود را 

بدانـد حتـی کسـانی کـه در حمایـت از 

رقیب او سـنگِ تمام گذاشـتند. 

و »حتی تـر« کسـانی کـه شـاید در حـق او 

بداخلاقـی کرده باشـند. او اما حق ندارد 

همـه را  جـز به یـک چشـم ببیند.

یـد بـه همـه  ینـده با جمهـور آ  رئیس 

مناطـق ایـران، بـه همـه اقـوام بـر ایـن 

پهنـه پـر افتخـار، بـه همـه مذاهـب و 

اند تـا ایـران در  زبان هـا کـه ایسـتاده 

طـول تاریـخ کمـر خـم نکنـد، یکسـان بنگـرد و 

عدالـت را در حکمرانـی،  رسـم الخط اجرایـی 

 خـود کنـد. بـه وعده هایـش، وفایـی برنامه مند 

داشته باشد.

 خوبی هـا و قوت هـای برنامـه رقبـا را هـم در 

فهرسـت کار هـای خـود بگنجانـد و کاری کنـد 

کـه همـه مـردم، روزهـای بهرت را تجربـه کننـد. 

همـه مـا و به ویـژه نامزد هـای محرتم و اعضـای 

ستادشـان باید رقابت ها را نقطه پایان بگذارند 

و دست های خود را برای یاری و رفاقت به سوی 

رئیس جمهـور دراز کننـد. 

ایـن می توانـد دسـت مشـکلات را کوتـاه کنـد. 

از تحریـر تلـخ گذشـته، درس بگیریـم و ایـن 

بـار انتخابـات را بـا هـر نتیجـه ای که داشـت، به 

عنـوان جشـن تکلیـف ملـی خـود بدانیـم و بـه 

دنیـا نشـان دهیـم کـه همه یـک ملت هسـتیم.

یـروز  ن د لفـا ننـد مخا ا ری کنیـم کـه بد  کا

ن  هـا لیـن همرا و ز ا و مـر ز ا و مـزد پیـر نا

ی همـه  یـن بـرا . ا ر هسـتند جمهـو    رئیس

بهتر است.

 
کوچه

حکایت وزیر اعظم و اکرم و اختر

در روزگاران قدیم، در زمان حکومت 

آق قویونلوهــا بــر نواحــی مرکــزی و 

غربــی سرزمیــن ایــران، روزی وزیر 

اعظــم دربــار آق قویونلوها، وزیران 

و ملازمــان و چاکــران و نوکــران و 

مخلصــان درگاه را خــر کــرد تــا 

ــد  ــر وی بیاین ــه دف ــه ب ــرای جلس ب

ــرد  ــوس ک ــی جل ــر صندل ــود ب و خ

و وزیــران و ملازمــان و چاکــران و 

نوکــران و مخلصــان درگاه همگــی 

دست به ســینه و دستمال به دســت پایین 

ــغول  ــاره او مش ــه نظ ــتند و ب ــای او نشس پ

شــدند. 

پس از پذیرایی به وسیله چای، بیسکوییت 

و میوه هــای فصــل، وزیــر اعظم رو بــه وزیر 

ــود  ــته ب ــت او نشس ــت راس ــه دس ــرم ک اک

ــر دســت راســت،  کــرد و پرســید: »ای وزی

ــر  ــت؟« وزی ــه اس ــت چگون ــاع مملک اوض

 اکــرم گفــت: »بحمــدا... تــوپ تــوپ 

است.« 

وزیــر اعظــم گفــت: »از کجا معلــوم؟« وزیر 

دســت راســت پس از کســب اجــازه از وزیر 

ــا اینکه تمام پینه دوزان  اعظم گفت: »مث

توانســته اند خودرو نو خارجی بخرند.« 

ــان  ــر ده ــت ب ــت دس ــا پش ــم ب ــر اعظ وزی

وزیــر اکــرم کوبیــد و گفــت: » اگــر اوضــاع 

خــوب بــود بایــد کفاش هــا خودرو نــو 

ــه پینه دوزها. وقتی  می خریدند، ن

پینه دوزهــا ثروتمنــد می شــوند 

معنــی و مفهــوم آن ایــن اســت 

ــو  ــش ن ــد کف ــول ندارن ــت پ ــه مل ک

بخرنــد و کفش هــای کهنه شــان را 

تعمیــر می کننــد و می پوشــند و بــه 

ــد  ــا ثروتمن ــب پینه دوزه ــن ترتی ای

شــده اند.« وزیر اکرم سر تکان داد 

و گفت: »احســنت به ایــن تیزبینی 

و ریزنگــری. آن گاه وزیــر اعظــم رو 

بــه وزیــر اخــر) که دســت چــپ او نشســته 

ــت؟«  ــو چیس ــر ت ــت: »نظ ــرد و گف ــود( ک ب

وزیــر اخــر گفــت: »در کنــار شــا مــا غلط 

می کنیــم نظــر داشــته باشــیم.«

ــت  ــر دس ــد وزی ــی فهمی ــم وقت ــر اعظ  وزی

راست خنگ و وزیر دســت چپ چاپلوس و 

متملق اســت، نخست دســتور داد هردو را 

بــا چــوب بزننــد، ســپس دســتور داد یارانه 

پینــه دوزان و ســایر دهک هــای بــالا را 

ــار  ــایر اقش ــه س ــغ یاران ــد و مبل ــع کنن قط

را افزایــش دهنــد و همچنیــن قانــون 

ــه  ــش البت ــد کف ــوری خری ــت وام ف پرداخ

بــا ســود ۲۴درصد را بــه تصویب برســانند. 

وی ســپس شــخصا نامــزد انتخابــات 

ریاســت جمهــوری شــد، امــا تــا ایــن 

 لحظــه از سرنوشــت او اطلاعــی در دســت 

نمی باشد.

 
استوری 

گرام

برای روزهای روشن تر
دیروز نوبت مردم ایران بود که سرنوشـت 4 سـال آینـده دولت و 
ملت را رقم بزنند و پـای صندوق های رأی بیاینـد و نهمین رئیس 
جمهـور کشـورمان را انتخـاب کننـد. دیـروز همـه اقوام و اقشـار 

آمدند برای فـردای بهتـر و روزهای روشـن تر. 
آقـای رئیس جمهـور دولـت چهاردهم، حـالا نوبت شماسـت که 
دسـتگیر مردم ایـران باشـی. چه آن هـا که نـام شـما را روی برگه 

رأی نوشـتند چه آن ها که نـام رقیبانتـان را...

برای مشـاهده گـزارش تصویری کد 
را اسـکن کنید.

عکس:سعید گلی/شهرآرا

عکس روز
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مجید ادیبی

»میزان رأی ملت است...«

گویند: احمد غزالی روزی در مجمع تذکیر و مجلس وعظ، روی به حضار آورد و گفت: ای مسلمانان، هرچه من در چهل سال از سر این چوب پاره  
گر بر آن خواهید رفت از همه مستغنی شوید: شما را می گویم، فردوسی در یک بیت گفته است ا

ز روز گذر کردن اندیشه کن...................................پرستیدن دادگر پیشه کن

وعظ چهل 

ساله در یک 

بیت فردوسی
حکایت


